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  چكيده
شناسي در  هاي باستان ايران در حاشيه جنوبي البرز مركزي است كه براساس اسناد تاريخي و داده ز مناطق تاريخيدماوند يكي ا

است. متون تاريخي و به  اجتماعي و افتصادي ايران پيش از اسلام داشته فرهنگي، دوره تاريخي نقش مهمي در تحولات سياسي،
است. در  زمان با دورة ماد، هخامنشي، سلوكي ارائه داده اي از منطقه دماوند هم شناسي اطلاعات پراكنده هاي باستان ندرت داده

ها، مهرها و اثر مهرها و  ها، سكه شناسي مانند كتيبه شود با استفاده از متون تاريخي و شواهد باستان پژوهش حاضر تلاش مي
هاي باستاني، جايگاه دماوند در  فته در محوطهشناسي انجام گر هاي باستان ها و پژوهش ساير مواد فرهنگي مكشوفه از كاوش

را كه درخصوص اين دوران را مورد مطالعه و پاسخ  يعلم يتاريخ ايران در دورة پيش از اسلام تبيين و ارزيابي گردد و خلاءها
ميداني و تحليلي استفاده گرديده است. مطالعات - . در پژوهش پيش رو براي رسيدن به هدف تعيين شده از روش توصيفيديگو

اين مقاله تلاش دارد با مطالعه آوري اطلاعات در پژوهش حاضر است.  هاي جمع ترين روش اي مهم اي و تحليل مقايسه كتابخانه
ها پاسخ دهد كه منظقه دماوند در كدام دوره تاريخي پيش از اسلام از  شناسي به اين پرسش متون تاريخي و شواهد باستان
شواهد تركيبي دار بوده؟ و نقش اين منطقه در تحولات دوران پيش از اسلام چگونه بوده است؟. اهميت و رونق زيادي برخور 

دليل موقعيت راهبردي نقش مهمي و محوري در تاريخ ايران از دوران  دهد كه دماوند به شناسي و تاريخي نشان مي باستان
هاي امپراتوري ساساني و حتي  گيري شاهنشاهي اشكاني و ساساني تا آخرين سال هاي شكل تاريخي و بخصوص از اولين سال

هاي نظامي اوايل دورة ساساني، حضور دماوند در  نام بردن از دماوند در ضمن تشريح درگيري است. اوايل اسلام ايفا كرده
از رويدادهاي تاريخ دماوند در دورة ها تنها بخشي  هاي نظامي قباد اول، خسرو دوم و يزدگردسوم، در اين كشمكش درگيري

ها در دست  اي از آن شناسي اطلاعات پراكنده لطف شواهد متون تاريحي و شواهد باستان ساساني در ايران است كه امروزه به
 است.
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  مقدمه
مال به سلسله و از ش روزكوهيف زيشهرستان دماوند امروزي از غرب به شهرستان رودهن و رود جاجرود از شرق به حوضة آبر

 يلومتريك ٧٥گردد. شهرستان دماوند در جنوب قلة دماوند و يمحدود م يوانكيا يجبال البرز و از جنوب به ارتفاعات شمال
). منطقه دماوند ناحيه اي كوهستاني با آب وهوايي معتدل در تابستانها و سرد در ٣٠، ١٣٨١، اتيشرق تهران واقع شده است. (ب

هاي ارتباطي در پيدايش و پراكندگي روستاها و  شناختي، منابع آب و راه جغرافيايي، ساختار زمينست. وضعيت ازمستانها 
، رايپر آب تار، بار، آه، ا يها منطقه توسط رودخانه نياست. ا برداري از زمين موثر بوده آباديهاي شهرستان دماوند و نوع بهره

  ).٣٩٢: ١٣٩٤تي،د. (نعمگرد يها مشروب م رودخانه ري، لار و سايجايدل
شود كه در حدفاصل ري و طبرستان واقع شده و به جهت قرار داشتن در منطقة  سرزمين دماوند محدوده وسيعي را شامل مي  

). در واقع ١راهبردي در سه راه فلات مركزي به سرزمين طبرستان، در پيش از اسلام همواره داراي اهميت بوده است (نقشه 
ت مركزي قرارگرفته و موقعيتي عالي از لحاظ راهبردي و نظامي داشته و همواره دروازة طبرستان به دماوند بين طبرستان و فلا
شد و درگيري بين ملوك و سعي آنان در به تصرف در آوردن اين منطقه به همين دليل بوده است  سرزمين ري محسوب مي

پژوهشگران مدارك و شواهد كمي از دوره پيش از اسلام  شناسان و دليل كم توجهي باستان ). از اين منطقه به٩: ١٣٩٠همان، (
اي از دماوند در دورة تاريخي ايران در دست است.  رغم اين اهميت، اطلاعات پراكنده دماوند در دست است. متأسفانه به

 ق. م) در بازسازي دماوند در اوايل دورة تاريخي منابع دست اول هستند. شواهد ٣٣٠-٥٥٠هاي هخامنشي ( كتيبه
اند بخش ناچيزي از تاريخ دماوند در دورة ماد تا سلوكي را بازسازي كنند. با اين حال از دماوند دوره  شناسي تنها توانسته باستان

هاي فراواني از آثار  م) اطلاعات بيشتري در دست است. امروزه نمونه ٦٥١-٢٢٤م) و دورة ساساني ( ٢٢٤ -ق. م ٢٤٧اشكاني (
ترين  دهد اين منطقه در اين دوران يكي از مهم ساني در منطقه دماوند در دست است كه نشان ميتاريخي دورة اشكاني و سا

ها،  ها، سكه شناسي، كتيبه هاي باستان دست آمده از كاوش مناطق ايران بوده است (همان، مقاله بررسي دماوند). جدا از آثار به
ع بازسازي منطقه دماوند در دوره تاريخي هستند. در نوشتار حاضر ترين مناب مهرها و اثرمهرها در كنار متون تاريخي از مهم

كه منظقه ها پاسخ داده شود  شناسي و متون نوشتاري به اين پرسش هاي باستان شود با جمع آوري و ارزيابي يافته تلاش مي
ن منطقه در تحولات دوران پيش دماوند در كدام دوره تاريخي پيش از اسلام از اهميت و رونق زيادي برخور دار بوده؟ و نقش اي

  از اسلام چگونه بوده است؟. 
  

  روش پژوهش
در دو مرحله به انجام رسيده است. در  يلـيتحل يفيهاي بنيادي و بـه روش توصـ ين پژوهش براساس هدف از نوع پژوهشا

و تمام اطلاعات مربوط به منطقه مرحله اول اطلاعات مورد نياز به شيوه اسنادي با بررسي متون تاريخي و جغرافيايي گردآوري 
شناسي و همچنين  هاي حاصل از فعاليتهاي ميداني باستان دماوند استخراج و تجزيه و تحليل شدند. در مرحله دوم نيز يافته

  اند. هاي اتفاقي كه در ارتباط با دماوند پيش از اسلام جمع آوري شده يافته
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  قشه ايران و تقسيمات استاني: موقعيت در سرزمين فعلي دماوند در ن١نقشه 

  پيشينه پژوهش
در خصوص دماوند در متون جغرافيايي و تاريخي مطالبي به صورت پراكنده آمده است. درباره اساطير مربوط به دماوند در سال 

ستان اولين مطالعات با ).١٣٨١به چاپ رسيده است (نصرتي،» ماوند خاستگاه اساطيري ايران زميند«تحت عنوان  يكتاب ١٣٨١
هاي وي كل شهر دماوند و  انجام رساند و براساس گزارش ميلادي به ١٩٣١شناسي در منطقه دماوند را ژاك دمرگان در سال 

در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد  ٥٦با شماره  ٢٤/٠٦/١٣١٠اطراف آن به لحاظ اهميت تاريخي و فرهنگي در مورخ 
منطقه قلعه عسگر كيلان دماوند از سوي مرحوم عنايت االله اميرلو مورد بررسي،  ١٣٦٩). در سال ١٣٨١:١٠٧(پازوكي طرودي،

 ١٣٨٠). در سال ٩٠: ١٣٧٠سنگي گرديد (اميرلو، گمانه زني و تعيين حريم قرار گرفت كه منجر به كشف آثاري از دوران پارينه
هاي  اسايي كامل شد كه نتيجه بررسيآقاي ناصر پازوكي طرودي بررسي و شن يشهرستان دماوند براي نخستين بار از سو

اولين  ١٣٨٥). در سال  ١٣٨١عمل آمده در كتابي تحت عنوان آثار تاريخي دماوند به چاپ رسيده است (پازوكي طرودي،  به
). فصل ١٣٨٥شناسي در منطقه دماوند از سوي نعمتي در محوطه تاريخي وليران انجام شد (نعمتي،  هاي باستان فصل كاوش

  ).١٣٨٦انجام و در اين فصل حوضه رودخانه تارو دماوند نيز بررسي و شناسايي شد (همان،  ١٣٨٦ها در پاييز  اوشدوم اين ك
  

  منطقه دماوند در دوره پيش از تاريخ
انساني ايران و فرانسه با هدف ارزيابي قابليت شمال مركز ايران  يشناس نهيرياز سوي هيأت د ١٣٨٤منطقه دماوند در سال 

هاي اوليه مورد بررسي قرارگرفت (عسكري خانقاه و  برز مركزي) در ارائه آثار و مداركي براي مطالعه انسان(حاشيه ال
مربوط به  شهر دماوند ابزارهاي سنگي يشرق جنوب يلومتريك ٥٠و  ٤٥پ). در اچونك و مغانك واقع در  ١٣ :١٣٨٥همكاران،

هاي انجام شده از محوطه اچونك چهار قطعه ابزار  آمد. در بررسيدست  سنگي تحتاني به سنگي مياني و ديرينه دوره ديرينه
). مغانك اولين محوطه مربوط به ١ ريقطعه ابزار سنگي كشف شد (تصو ٣٦سنگي و از محوطه هاي شناسايي شده در مغانك 

  ).٢٢-٢٣رد (همان،سنگي تحتاني در اين بخش از ايران است كه در هواي آزاد قرار دا سنگي مياني يا ديرينه دوره ديرينه
از سوي هيأت  ١٣٦٨هاي پيش از تاريخ دماوند است كه در سال  قلعه عسكر واقع در كيلان دماوند يكي ديگر از محوطه

: ١٣٧٠شناسي به سرپرستي مرحوم عنايت االله اميرلو از كارشناسان ميراث فرهنگي استان تهران كاوش شد (اميرلو،  باستان
است كه از سوي  ييها ترين كشفيات اين محوطه، اجاق اوش شده قطعاتي از ابزار سنگي و از عمدههاي ك ). در يكي از گمانه٩٠

آوري غذا و شكار استفاده  گاه موقت براي جمع است. از اين محل در واقع به صورت اسكان دوران سنگ استفاده شده يها انسان
هزار سال  ١٨تا  ١٤در كيلان دماوند، اين محوطه اي متعلق به  دست آمده براساس مطالعات انجام شده روي آثار به اند. كرده مي
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سنگي جديد از محوطه دشتك واقع  سنگي در دماوند آثاري از ابزارهاي سنگي مربوط به پارينه قبل است (همان). از دوره پارينه
دست آمد  به ١٣٨٦ال هاي س در دامنه ارتفاعات شمالي شهر دماوند در بين محله دشت مزار و روستاي دشتك در بررسي

 :١٣٨١). ماكسيم سيرو در كتاب خود از قبرستان پيش از تاريخ در دامنة كوه شهر خبر داده است (نصرتي،١٣٨٧:١١٦(نعمتي،
اي از دوره نوسنگي،  شناسي كه تابحال در اين منطقه صورت گرفته محوطه يا تپه ). براساس مطالعات باستان٥٩- ٦٠

است. بعد از يك وقفه طولاني مدت و با وجود نزديكي اين منطقه به شمال  ايي و معرفي نشدهكالكوليتيك و عصر مفرغ شناس
آثار  ايران از جمله دشت گرگان و مازندران و همچنين تپه حصار فرهنگ عصرآهن در دماوند و اطراف آن گسترش يافته است.

دار و سنگ مادر را  ، تيغه، ابزار برش، ابزار دندانههاي خاكستري همراه ابزارهاي سنگي شامل اره اين دوره را همانند سفال
فرهنگ سفال خاكستري در  ). علاوه بر اين، آثار٤٥٥ :١٣٨١توان در محوطه دهن و سوزك مشاهده كرد (پازوكي طرودي، مي
و تپه  )٢٣٥: ١٣٨٦در (نعمتي، )، تپه ده كريم روستاي زره٤٥٦و  ٤٥٧كوتي و باغ پايين روستاي زان (همان، هاي سي تپه

  ). ٢) شناسايي شده است (نقشه ٤٧٦ :١٣٨١باستاني گردك مغانك (پازوكي طرودي،

  
  هاي پيش از تاريخ :پراكندگي محوطه٢نقشه   
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  )٨: شكل ١٣٨٥) (عسكري خانقاه و همكاران،٤تا  ٢) و اچونك (١: طراحي ابزارهاي سنگي مغانك (١شكل 

  
  منطقه دماوند در دوره اساطيري

ترين شهرهاي دنياست. اعم از اين كه  دماوند، اين بلدة كوچك، مسلماً يكي از قديمي«قدمت دماوند نوشته است :  گوبينو دربارة
ترين اعصار بدانيم. محل شك نيست كه تاريخ تولد او در  بشناسيم يا يكي از بناهاي قديم«ورنه چهارگوش  »يآن را به جا

  ).١٤: ١٣٦٤(گوبينو،» اعصار اوليه است
 يانسان رو ني، نخستومرثياست كه ك رانيا ييروا خيو جزو شهرهايي در تار يا اسطوره يشهرها نيتر از كهن يكيد، دماون   
). ٥٨: ١٣٧٦ يو نصرت ٩٣ :١٣٧٣ ي، نصرتTafazzoli, 1993: 630است ( نهاده انيباستان) آن را بن انيراني، (به اعتقاد انيزم

در دماوند واقع در طبرستان  ومرثياست كه ك يپس از شهر ايشهر دن نينخست يرشهر  نديگو«است :  نوشته باره نيدر ا يطبر
و  ٣٩ :١٣٥٢(طبري،» اند كه محل ولادت منوچهر در دماوند بوده است برآن يبرخ«و همچنين آورده » خود ساخته بود يبرا

و دوم دماوند كه  يداشت يجا مقام آن شترياصطخر كه ب يكيكرد،  اديدو شهر بن ومرثيك«است:  روضه الصفا آمده خي). در تار٤٩
كرد و از  يسال پادشاه يس ومرثيك«آمده است  دهيگز خي). در تار٤٩٥:(ميرخواند، بي تا »يبسر برد نيدر آن سرزم يگاه

را  يهوشنگ شهر ر«كامل آمده است  خي)؛ و در تار٧٦ :، بي تا ي(مستوف» استخر فارس و دماوند و بلخ است يآثارش بعض
 ومرثيك«جهان آرا آمده است  خي)؛ و همچنين در تار٢٣٧(اثير، بي تا، » در دماوند ساخت ومرثيكه ك ياز شهر ساخت، پس
(غفاري قزويني، بي » سال و اصطخر فارس، و دماوند و بلخ از منشات اوست يخاك، سلطنت او س يوال يعنيشاه؛  ملقب به گل

» نهاد و شهر بنا كرد، اصطخر و دماوند ومرثيشهر ساختن ك اديبن نديوگ«است  در اين خصوص آمده يبناكت خي). در تار٢٨ :تا
  ). ٢٧ :١٣٤٨(بناكتي،

و پي شنسي  pishandasخرد دشت پيشيانسي كه در بندهشن از آن ياد شده و به نام پيشيندس  بنابر روايت مينوي 
pishansi هوشي تا آخر جهان به خواب  ه در حال بينيز خوانده مي شود، در نزديك كوه دماوند قرار دارد و جسم گرشاسب ك

كنند تا در هزارة اوشيدر ماه وقتي ضحاك زنجير  جا قرار دارد. اين پيكر را در اين دشت فرو رها محافظت مي فرو رفته، در آن
يار نام كند. به احتمال بس شود و ضحاك را نابود مي خود را گسست، گرشاسب از سوي امشاسپندان و ايزدان از خواب بيدار مي

  ).١٣٨١:٣٤است (نصرتي، از اين نام گرفته شده» پشيان«
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  دوره مادها
ماد اصلي به هنگام توسعه به دو بخش ماد بزرگ و ماد كوچك تقسيم گرديد، و پهنه ري در حساب ماد بزرگ بود، لكن بعضي 

ق ماد بيفزودند، و آن را شامل سه هاي دو گانه ساب سرزمين ري را بنام ماد رازي بخش جداگانه به حساب آوردند، و به بخش
هاي جنوبي البرز، از مناطق حائز اهميت دورة مادها  هاي دورة ماد، قسمت ). براساسي نوشته٢٠٧؛ ١٣١٣بخش دانستند (پيرنيا،

اره اي كه متعلق به اين دوره باشد، اش هايي كه تا به حال در منطقه دماوند انجام شده به تپه يا محوطه است. در بررسي بوده
هاي آشوري وجود دارد كه به نام كوه بيكني اشاره كرده اند و  در خصوص دماوند اطلاعات اندكي در برخي از كتيبهنشده و 

پيلسر سوم،  هاي سه پادشاه قدرتمند آشوري، تيگلت كوه بيكني در كتبه اند. برخي از محققين آن را با كوه دماوند يكي دانسته
  .ه استسارگن دوم و اسرحدون ذكرشد

، زمان لادياز م شيپ ٦٧٤برابر با  رانيا ياز شاهنشاه شيپ ١١٥در سال  هايو آشور هايماد يها يكشياز پ يآشور يها در نبشته
(حدود » اكنو« اي» يكنيب«سنگ لاجورد را كوه  يشده، و جا ادي يو سنگ لاجورد يماد يها آسورهادون اسب يپادشاه

هاي آسارهدون ذكر شده كه سپاهيان او به داخل سرزمين مادهاي دوردست  ). در كتيبه٣٢ :١٣٥٦اند (سامي،  دماوند) نوشته
لشگركشي كردند، درحاشية كويرنمك نزديك كوه نسگ لاجورد بيكني (دماوند) به ايالت پاتوشورا و به غرب ايالت خوار يا 

ق. م) بود كه دولت آراميان را  ٧٢٧تا  ٧٤٥) يكي از بزرگترين پادشاهان آشور، تيگلات پيلسر (١٣٨٧:١٨١چورانه. (گرشويچ، 
). در هفت ١٣٧٣:٩٣در دمشق و شمال اسرائيل شكست داد و سپاهياني به ايران فرستاد كه تا كوه بيكني پيش رفتند (فراي، 

نگ كوه س"، »Bikniبيكني «).نام كوه ٧٩: ١٣٩٥است (سعيديان و فيروزمندي،پيلسر به كوه بيكني اشاره شده كتيبه از تيگلت
). ٦٢؛ ١٣٧٢است (منصوري،  است كه مكرراً در متون آشور نو و به ويژه در آثار تيگلات پيلسر سوم و سارگن دوم آمده«لاجورد 

ق. م) از پادشاهان آشور جديد تا البرز و  ٦٦٩- ٦٨٠) (Esarhaddonها در زمان اسرحدون ( است آشوري بارتولد نيز گمان برده
  ).»١٥٣: ١٣٧٢ها بوده است (بارتولد  ن مناطق تحت سلطة آندماوند رسوخ كرده بودند و اي

گسترش دادن وسعت امپراطوري ماد به جانب «هاي مشابه در اين باره نوشته است:  دكتر لوين با اشاره به ضعف ١٩٧٤در سال 
راطوري ماد در مشرق، شناختن قلمرو حكومتي و موقعيت جغرافيايي آن را مشكل كرده است. براي تعيين حدود و وسعت امپ

گذشته دو محل شناسايي و مورد تطبيق قرار گرفته بود كه امروزه بايد كنار گذاشته شوند. يكي از آنها كوه بيكني در منابع 
ترين  اند و تطبيقي خيالي و بدون مدرك است. معروف آشوري است كه در تاريخ ماد آنجا را با كوه دماوند يكي دانسته

» م بوده كه دورترين لشگركشي وي به جانب مشرق از گردنة اسدآباد همدان تجاوز نكرده استكشورگشاي آشور سارگون دو
)Levin,1974:119(  او سپس در مقالة خود قلة الوند را به عنوان كوه بيكني پيشنهاد كرد. اين نظريه امروز هواداران بسيار

  ).١٣٧٢:٢١عبدي،بيشتري نسبت به نظرية بيكني دماوند دارد (
اند. از اوايل قرن  را تحت سلطه خود در آورده »يهاي كوه بيكن مادهاي دور دست در كناره«اند كه  ادعا كرده حاكمانبرخي 

گونه مدركي و  اند، ولي هيچ هاي اخير پژوهشگراني چون اُمستد و ... در تطابق نام بيكني با دماوند هم رأي بوده حاضر تا سال
، »ترين كوه ايران با شكوه«است كه كوه بيكني اند. در متون آشوري آمده ام ارائه ندادهدليلي قانع كننده در مطابقت اين دو ن

بنابر نظر  .و نيز كوهي است كه در نزديكي آن بيابان نمكي (دشت كوير) قراردارد» كوه سنگ لاجورد«، »كوه لاجوردين«
ترين قله كه در تمام طول سال  بلندترين و با شكوه ها اشاره به كوه دماوند دارند؛ چراكه در ايران، پژوهشگران فوق، همة اين

داشته و در نزديكي آن نيز بيابان نمكي قرار دارد، دماوند  هاي لاجورد در بدخشان قرار پوشيده از برف است و در كنار جادة كان
  ). ١٣:١٣٦٥و كامرون، olmmstead,1923:363,culican,1965:44است (

ترين كوه ايران در  شاخص طور خلاصه چنين است: اولاً كه بيكني وسط اين پژوهشگران بهدلايل مطابقت بيكني با دماوند ت
اي مجازي به قلة هميشه  معمولاً به عنوان اشاره متون آشوري است كه بسيار با دماوند همخواني دارد. دوم آنكه لقب كوه بيكني

هاي  نكه اين عنوان براي كوهي به كار رفته كه در كنار جادهاي يعني» كوه لاجورد«است. سوماً  شمار آمده گرفتة دماوند به برف
اين كوه، دماوند است و در نهايت آنكه در نزديكي كوه بيكني بيابان نمكي قرار  است، و معادن لاجورد در بدخشان قرار گرفته

 ).٨٠: ١٣٩٥سعيديان و فيروزمندي،است ( است كه ظاهراً منظور دشت كوير بوده داشته
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  منشيدوره هخا
 ٢٣از  ستونيب بةيدر كت يمختلف پرداخت. و يها آن به ساتراپ ميو تقس يآرامش در كشور، به سامانده جاديا پس از وشيدار

 ٢٣بر  دهد كه علاوه مختلف هخامنشيان نشان مي يها بهي). بررسي كت٣٩: ١٣٨٩پور و شهابادي، (ايمان برد ينام م يساتر اپ
هند، ليبي و حبشه كه بعدها توسط  ينهايشيان مطابق با كتيبة بيستون و همچنين سرزمسرزمين و اقوام تحت قلمرو هخامن

داريوش فتح ويا خراجگزار پارسيان شدند، مابقي سرزمينها موقعيت ثابتي نداشتند و حتي برخي از آنها مانندسكاها و ايونيها به 
قلمرو هخامنشي نيست؛ به ديگر سخن، هر چند  يمرزهاشدند. اين امر، به معني تحولي عمده در گوناگون، ناميده مي يشكلها

متفاوت ذكر  يتا حدود ياين دوره از زمان داريوش و پس از و يها نوشته كه تعداد ساتراپها و يا ملل تابع پارسيان در سنگ
در مقابر شاهان بران تخت شاهي  اورنگ يها نگاره ساتراپي و يا مانند سنگ ٣١اند و گاه مانند سنگنبشتة خشايارشا تا  شده

اند، اما بررسي تحولات سياسي و مقايسة تطبيقي اين  قوم نامبرده شده ٣٠هخامنشي در نقشرستم و پرسپوليس تعداد اقوام تا 
نكرد وگسترة  يا دهد كه تعداد آنها از زمان مرگ داريوش بزرگ، تغيير عمده سرزمينها و اقوام در قلمروهخامنشيان نشان مي

  )٢٤: ١٣٨٨پور، وده باقي ماند (ايمانقلمرو در همان محد
 يسوم و پس از آن در تمام فيشوش دررد بةيدهم و در كت فيدر رد ستونيب بةياست كه در كت ييهايماد از جملة ساتراپ

ساتراپ در  نيا ياسيس گاهياست كه نشان دهندة تحول در جاآورده شده دوم، پس از پارسه فيدر رد يهخامنش يهابهيكت
و  يدر شمال غرب جانيدر غرب وآذربا يبود كه از ارتفاعات زاگرس مركز يعيوس التياست. قلمرو ساتراپ ماد، ا وشيدورة دار
  ) . ٤٦: ١٣٨٩شده بود (ايمانپور و شهابادي، دهيخزر در شمال و دشت نمك در شرق كش يدروازه ها

اطلاعات ما دربارة امتعه و مال التجاره «است:  اره نوشتهآوردند، پيرنيا در اين ب در دورة هخامنشي از دماوند، لاجورد به دست مي
آيد، اين است كه چيزهايي را در ايالات ايران  دورة هخامنشي خيلي محدود است، با وجود اين آنچه از كتب نويسندگان بر مي

  ).١٥١١:١٣٧٣(پيرنيا،» آوردند و موارد تجارتي بود: لاجورد در دماوند به دست يا عمل مي
كند كه  دنبرگ در كتاب خود از آتشدان سنگي تراشيده شده در قلعة بان كه در گذشتة دور جزء دماوند بوده، ياد ميلويي وان

شناسي حاصل  ). از دوره هخامنشي هم شواهد و مدارك باستان١١٢: ١٣٤٨شباهت بسياري با آتشدان پاسارگاد دارد (واندنبرگ،
  دست نيامده است. هاي علمي به از پژوهش

  
  اشكاني دوره

منطقه ري بعهد اشكانيان اهميتي خاص پيدا كرد، و سمت پايتختي آن دودمان را بيافت، و بنام ارشكيه ناميده شد 
است. ري در سلطنت فرهاد اول اشك پنجم  دست اشك دوم يا تيرداد انجام شده ). تجديد بناي شهر ري به١٠٢؛١٣٤٩(كريمان،
  روزگار آن دودمان همچنان در اختيار ايشان بماند. تصرف اشكانيان درآمد و تا پايان رسما به

[فرهاد اول] از حد متصرفات طبيعي خود قدم بيرون گذاشت، و جلگه ري را تا دشت « مولف دررالتيجان در اين خصوص آورده 
  )١٣١١:٣٣(اعتماد السلطنه،» قزوين تملك و تصاحب كرد

(گشنسب شاه) قرار » جسنف شاه«نام  وده و در قلمرو حكومت شخصي بهبنابر نامة تنسر، دماوند تحت قلمرو سلسلة اشكانيان ب
است  هاي طبرستان، فديشوارگر، گيلان، رويان و دماوند معرفي كرده داشته است. او در متن نامه، خود را حاكم سرزمين

  ).١١:١٣٥٤(مينوي،
خود را در خطر ديد، براي مقابله با اردشير ساساني  آخرين پادشاه اشكاني وقتي كه - اردوان پنجم  -بنابر كارنامة اردشير بابكان 

كه از » دماوند«نام  از سرزمين دماوند درخواست نيرو كرد. از سويي ديگر فوستون بيزانسي، نام سرداري را ذكر مي كند به
  ).٢٢: ١٣٤٢اي بود كه بر سرزمين دماوند حكمراني داشتند (هدايت، خانوادة كاوسگان بوده و كاوسگان هم نام خانواده

هاي صاحب اقطاع يا  ختم مي شود، ظاهراً نام خوانده» آن«هاي خانوادگي كه به  معتقد است كه بسياري از نام سن ستنيكر
اند، بنابراين از اين نظر  نويسد كه خانوادة كاوسگان به هيچ يك از هفت خاندان مشهور وابستگي نداشته هاست و مي شعب آن

كردند و به اقطاع و يا به دولت  اي مستقـل بودند كه بر سرزمين دماوند حكومت مي نان خانوادهشود كه اي چنين استنباط مي
شان بر ما روشن نيست (كريستن  پرداختند. متأسفانه تاريخ حكومت اين خانواده و پايان حكومت خود ماليات مي

ناحيه، جانب جانب)، چون از ري و دنباوند و  اردوان از كستك (ناحيه«). در كارنامه اردشير بابكان آمده است ١٢٦؛١٣٦٧سن،
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توان چنين استنباط كرد كه سرزمين دماوند  )، بنابراين مي١٨٤:١٣٤٢هدايت،»(ديلمان و پذشخوارگر سپاه و آخور خواست ... 
ا دولت، موظف بوده بر دادن ماليات به اقطاع ي هاي قبل داراي والي، يا ساتراپي بوده كه علاوه در دورة اشكانيان نيز همانند دوره

منظور همين تعهد  ها بشتابند. البته لازم به ذكر است كه به ها نيازمند بوده به كمك آن كه هرگاه دولت از لحاظ نظامي به آن
بينيم اردوان پادشاه اشكاني براي مقابله با اردشير، از دماوند درخواست نيرو و كمك كرد. سازمان حكومتي  است كه مي

نوعي از اقطاع و تيول داري بود و صاحبان اقطاعات عبارت بودند از حكام ايالات يا امرايي كه حكومت به آنان  سرزمين دماوند،
به ارث رسيده بود. اطرافيان اين سلسلة محلي دماوند غالباً از يك وزير يا معتمد، چند سپهسالار، چند دبير، چند محاسب و 

  ).٧٢: ١٣٨١دند (نصرتي،چند تن مأموران وصول ماليات تشكيل يافته بو
  

  شناسي هاي باستان يافته
از  شيپ ١و  ٢ يها دست آمد كه مربوط به سده به يدر كوهان دماوند و به صورت اتفاقي تكوكي از جنس سفال با سر بز كوه

آن  يدار نگهمتر و محل  يسانت ٣/١١و قطر دهانه  متر يسانت ٢/٢٠، قطر دهانه متر يسانت ٣٨آن  ي). بلند١ ريت (تصولاداسيم
در خصوص  باستان رانيا يشناس ). واندنبرگ در كتاب باستان ٢٩١: ١٣٨٠، پلياست (زا ٤٨٨به شمارة اموال  رانيا يدر موزه ملّ

شكل سر گوزن است و از  از آن به يكه قسمت هيشهر دماوند دو جام بدون پا كينزد يدر گورستان: «سدينو يم نياين تكوك چن
اند  توانسته قيطر نيا ها را آسان كرده و به آن يگذار خيبوده كه تار ييها شده. همراه دو جام سكه اديجنس گل قرمز است، پ

 ١٢٣- ٨٨را از عهد مهرداد دوم  يگريو د حيمس لاديبعد از م ١٣٨فرهاد دوم  ياز آن دو جام را از دوران پادشاه يكي خيتار
 ).»  ٦: ١٣٤٨است (واندنبرگ،  انيدوران اشكانمزبور از  يها جام نيدهند، بنابرا صيتشخ لادياز م شيپ

دست آمد كه در آن چهار نوع گور با  به گورستاني از دوره اشكانيشناسي محوطه تاريخي وليران دماوند  هاي باستان در كاوش
ين ، گورهاي گودالي و گورهاي سنگ چيا ، گور خمره)٢ريتصو( ياي زيرزمين هاي تدفين مختلف شامل گور سردابه شيوه

)، ٣ ري(تصو ياي تعداد زيادي اشيا شامل چهار تكوك و اشياء متنوع سفال خصوص در گور سردابه شناسايي شد. در اين گورها به
هايي از شاهان اشكاني  هايي از قير، الياف پارچه و سكه ادوات فلزي، قطعات شيشه، ابزارهاي سنگي، وسايل چوبي، بازمانده

هايي متعلق به اين دوره كشف گرديد  هاي اين گورستان سكه براين در كاوش ). علاوه١٠٦و  ١٠٤: ١٣٩١نعمتي،دست آمد ( به
ق. م)، مهرداد  ٥٧/  ٥٨ - ٧٠ها مربوطه به پنج پادشاه اشكاني، شامل: مهرداد دوم (دو سكه)، از فرهاد سوم (  سكه ).٤ ري(تصو

ترين سكه متعلق به مهرداد دوم  ق. م) هستند. قديمي ٣٨ -  ٥٧ق. م) و ارد دوم ( ٨٠ - ٩٠ق. م)، ارد اول (  ٥٤ - ٥٧سوم (
كرده و جديدترين سكه متعلق به ارد دوم كه بين  ق. م. بر امپراتوري اشكاني حكومت مي ٨٨تا  ١٢٣هاي  بوده كه بين سال

  .)١٣٩٨:١٢٦است (نعمتي و همكاران، ق. م. حكومت كرده ٣٧تا  ٥٧هاي  سال

  
  ز كوهان دماوند: تكوك سفالي مكشوف ا١ ريتصو
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  )١٣٨٥اي مكشوف از وليران (نگارنده، :گور سردابه٢ ريتصو

  

  
  اي وليران (همان) : ظروف سفالي مكشوف از گور سردابه٣ ريتصو
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  همان): سكه هاي دوره اشكاني مكشوف از وليران (٤ ريتصو

  دوره ساساني
هاي نجباي  رسد يكي از خانواده نظر مي ي ساتراپ بوده و بههاي قبل دارا در دوران ساسانيان نيز سرزمين دماوند همچون دوره

  ).٧٠: ١٣٣٥است (صفايي، ملوك الطوايف در دماوند ساكن بوده
هاي دوران ساساني چون كتيبة شاپور  و در كتيبه Dunbawandنام دماوند به پهلوي در كارنامة اردشير بابكان به صورت دنباوند 

 ١٣٥٤) و در نامة تنسر (مينوي،Henniny, 1939: 8479و دنباوند ( Dumbawandمباوند اول در نقش رستم فارس به صورت دو
) و همچنين ايرانشهر و ٣٤٧و  ٣٣٥: ١٣٦٨و تفضلي  ٦:  ١٣٦١و عريان  ١٢٧-٨: ١٣٢١هاي ايران (هدايت  ) و شهرستان١١:

م) در پايكولي در  ٢٩٣-٣٠٢( ينرس). در كتيبة ٣٩:  ١٣٧٣است (ماركوارت  كتاب جغرافياي موسي خورني دمباوند آمده
ياد  Strpdunbawand» ساتراپ دنباوند«شمال كرمانشاه جايي كه آثار ساختماني نرسه پادشاه ساساني وجود دارد از  كردستان،

كه  ). ويلهام آيلرز نيز نام دماوند را بررسي كرده و از ابتداي دورة ساساني شواهدي را آورده ١٨٦.  ١٣٦٥شده است (لوكونين :
بوده است  the mountain of many face» كوه چند قيافه«يا » كوه چند منظره«يا دنباوند به معناي  Dunbavantدنباونت 

)Eilers,1988 غان«هاي ايران و نيز نام  در رسالة پهلوي شهرستان» وسيمگان دماوند«). نامسمدر منابع دوران اسلامي به » م
كردند، حكايت از اين دارد كه سرزمين  ني كه تا يك قرن و نيم پس از اسلام نيز حكومت ميعنوان شاهان محلي در دورة ساسا

و عريان  ١٢٧- ٨: ١٣٢١است (هدايت دماوند در دوران ساساني و حكومت اعراب به صورت مستقل به حيات خود ادامه داده
  ).٣٤٧و  ٣٣٥: ١٣٦٨و تفضلي  ٦: ١٣٦١

تأكيد دارد » نامه تنسر نامه«هاي قبل بود. چون  از لحاظ تقسيمات كشوري همانند دوره سرزمين دماوند در دورة ساسانيان نيز 
(گشنسب شاه) قرار داشته، پس از پيروزي » جسنف شاه«كه در پايان حاكميت اشكانيان، دماوند كه تحت قلمرو حكومتي 

(گشنسب شاه) كه گويا پدر وي نيز » هجسنف شا«اردشير، او خود و سرزمين را تسليم اردشير نمود و بدين ترتيب حكومت 
هر كه به اطاعت پيش ما آيد تا بر جادة «از قول اردشير نقل شده كه: » نامة تنسر«طور كه در  همين مقام را داشته، همان

بعيت از ). حكومتش از سوي اردشير تأييد شد و او با تا١٨: تا ي(ابن اسفنديار، ب» مطاوعت مستقيم باشد، نام شاهي از او نيفكنيم
شاه فرمانبردار اردشير شد و  است كه جسنف باره نوشته حكومت اردشير به شاهي در قلمرو خويش ادامه داد. ابن اسفنديار در اين
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آن شاهنشاه، او را به شاهي آن ايالت ابقاء كرد. جانشينان جسنف شاه قلمرو حكومتي خاندان خود را تا زمان پادشاهي قباد 
قباد پادشاه ساساني عقيده مزدكي را پذيرفت و يك سلسله اقدامات مزدكي انجام داد كه مورد غضب  حفظ كردند، تا اين كه

  روحانيان زردشتي واقع گرديد.
بود كه لقب نخوير و منصب كنارنگ داشت و مشاور و معتمد » گشنسب داذ«كسي كه دشمن هولناك قباد بود، شخصي بنام 

هايي را  ، قباد را بكشيد، اما وقتي كه قباد فرار كرد و سپس به پادشاهي بازگشت، همة آنزرمهر، وزير قباد بود كه رأي داده بود
كه حكم به قتل او داده بودند از جمله گشنسب داذ را به قتل رسانيد و خاندان او را كه حاكميت سرزمين پدشخوارگر، گيلان، 

  ).٣٧٢: ١٣٦٧ن سن،ديلمان و رويان و دماوند را داشته از پادشاهي خلع نمود (كريستي
ميلادي  ٥١٩ترتيب خاندان گشنسب كه از دورة اشكانيان شاهي را در منطقه به دست داشتند، از سوي قباد به سال  بدين

پدشخوارگر  يها نياضمحلال يافت. پس از آن قباد پسر بزرگ خود را بنام كاووس كه اعتقادات مزدكي هم داشت، حاكم سرزم
اند، تا  نويسد كه بازماندگان و اخلاف جسنف شاه همين سمت را در دماوند داشته باره مي سفنديار در اينو دماوند و ... كرد. ابن ا

اين كه قباد پسر فيروز پس از بار دوم كه به تخت نشست، كوشيد كه كوهستان طبرستان را بيشتر مطيع خود سازد و پسر 
اي آن سرزمين كرد. ظاهراً پايتخت كاووس شهر آمل بوده كه در مهتر خود كيوس (كاووس) را با لقب پدشخوارگر شاه، فرمانرو

هاي ايران آمده كه آن شهر را زنديك؛ يعني مزدك بنا كرد و چون كاووس طرفدار مزدك بوده، بنابراين  رساله پهلوي شهرستان
  ).١٤:تا يبه ظن قوي اين شهر تختگاه او بوده است (مرعشي، ب

چون قباد پسر كوچكتر خود به نام انوشيروان (خسرو اول) را جانشين خود كرد.  مدت حكومت كاووس زياد طول نكشيد،
ميلادي او را از حكومت خلع و سپس اعدام نمود. انوشيروان پس از اعدام برادر،  ٥٣١انوشيروان از ترس طغيان برادر در سال 

رگر، دماوند و ... تعيين كرد قارن را كه يكي از پسران سوخرا، وزير قباد بود به حكومت سرزمين هاي پدشخوا
  ). ٣٧٢: ١٣٦٧سن، (كريستين

هاي كوه دماوند، آثاري از يك  در يكي از رشته«نويسد:  ابودلف در كتاب خود به حاكمان دورة ساساني دماوند اشاره كرده و مي
» پادشاهان ساساني بود داد كه محل ييلاقي بعضي از ساختمان قديمي يافتم كه در اطراف آن قبرهايي وجود داشت و نشان مي

  ).٧٤: ١٣٨١(نصرتي،
در جهت  يرانيا اتيو ولا الاتيحكمرانان و عمال ا يها قدرت فيو تضع يلاديم ٦٣٢ خيبه تار يبا شكست دولت ساسان     

تصرف و تسلط سپاه اسلام درآمد و دورة  به يگريبعد از د يكي رانيا يخود، شهرها يكهنسال اجداد نياز سرزم ينگاهبان
ه. ق اسپهبد طبرستان پس از فرار از لشگر خليفه به ديلمان با خوردن  ١٤٤آغاز شد. در سال  نيسرزم نيا خيدر تار يديدج

زهر به زندگي خود پايان داد و دماوند نيز به تصرف مسلمانان درآمد، اما افتادن دماوند به دست مسلمانان احتمالاً چند سال 
پس از نبرد نهاوند، يزدگرد با سپردن ري به دست سياوخشن مهراني، مرزبان محلي . )١٣٧٣:١٧٤پس از آن اتفاق افتاد (فراي، 

گيري از ياري اهل دماوند به دفاع از شهر  كردند، سياوخشن با بهره به اصفهان گريخت و هنگامي كه تازيان شهر را تهديد مي
سپاه اسلام را بر عهده داشت از همدان به ري  هجري نعيم بن مقرن كه فرماندهي ٢٢در سال  ).١٣٨٥:٢٤برخاست (فراي، 

نام مردانشاه وقتي كه ري را فتح شده ديد به ناچار قبل از هر گونه  لشكركشي كرد و آنجا به تصرف درآورد. مسمغان دماوند به
ن پادشاه اي مابي حركتي از سوي نعيم، پيكي به سوي ري نزد نعيم گسيل داشت و خواستار صلح شد. بدين ترتيب صلح نامه

دماوند و نعيم بن مقرن امضاء شد. بر اساس اين پيمان نامه كه اولين نشانة اظهار تبعيت رسمي و ظاهري سرزمين دماوند از 
  ).٢٥٠-٥١: ١٣٦٥هجري اتفاق افتاد (ابن اثير، ٢٢دستگاه خلافت بود، در سال 

  
  شناسي هاي باستان يافته

ميلادي و  ٤٠٠مهري است كه اكنون در موزة كلكته هند است و داراي تاريخ  از آثار مربوط به دوره ساساني در اين منطقه
متعلق به دورة ساساني است، نقشي روي آن وجود دارد كه شامل يك نشان ساساني شبيه نقش عقرب است كه در سمت 

به خط پهلوي اي  شود و در حاشية نقش، كتيبه راست آن يك ستاره و هلال و در سمت چپ نقش شيري نشسته ديده مي
شهرستان  ١٣٨٠هاي سال  ). در بررسي٢١: ١٣٦٧است (نوروززاده چگيني، شود كه نام دماوند در آن آمده ساساني ديده مي

تپه و محوطه با آثار سفالي مربوط به ساساني  ٢١در حوضه رودخانه تار و دماوند  ١٣٨٦) و سال ١٣٨٠دماوند (پازوكي طرودي،
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ها  ماهورهاي بلند و مشرف به رودخانه و داراي وسعتي كمتر از يك هكتار بودند. بيشتر آن شناسايي شد كه اغلب روي تپه
  ).٤٥٠- ٤٥١: ١٣٩٤هاي كوچكي هستند كه داراي كاربري نظامي و يا محلي براي ذخيره آذوقه بودند (نعمتي، قلعه

 ×٤٠كوچك به ابعاد  ي قاياي يك قلعهب ١٣٨٦و  ١٣٨٥شناسي محوطة تاريخي وليران دماوند در سالهاي  در كاوشهاي باستان
اي شكل بوده كه تنها بخشي از برج شمال غرب آن  دست آمد. اين بنا داراي چهار برج دايره غربي به-متر در جهت شرقي ٥٠

 ١٠×٤٤- ٤٢×٤٤- ٤٢ -  ١٢متر و از خشتهايي به ابعاد  سانتي ٢٧٠). ديوارهاي اصلي قلعه به ضخامت ٥ رياست (تصو باقي مانده
است. مصالح بكار برده شده در بنا،  اند كه روي بستر اصلي تپه قرار گرفته متر و ملات نازك با گل سفيد رنگ ساخته شده تيسان

نعمتي،  اي در پي ديوارهاي داخلي، خشت و چينه در ديوارها، ملات گل و گچ است هاي رودخانه شامل لاشه سنگ و قلوه سنگ
٢٠٨ - ٢٠٩ : ١٣٩٠ ((  

ترين سكة  ). قديمي٦ ريدست آمد (تصو جام شده در اين محوطه هشت قطعه سكه مربوط به دوره ساساني بههاي ان در كاوش
م) و ضرب ابرشهر است. از سال  ٥٤٦/  ٥٤٧مكشوف از بخش ساساني وليران متعلق به سال شانزدهم از سلطنت خسرو اول ( 

م) شش قطعه سكه  ٥٩١ - ٦٢٨آمد. از خسرو دوم ( دست  ك سكه ضرب يزد بهيم)  ٥٨٥/  ٥٨٦هفتم سلطنت هرمزچهارم ( 
م) و ضرب شوش، سال بيست  ٦٠٦/  ٦٠٧م) و ضرب يزد، سال پانزدهم سلطنت ( ٥٩٢/  ٥٩٣مربوط به سال دوم سلطنت ( 

م) و ضرب بلخ، سال سي ويكم  ٦١٩/  ٦٢٠م) سلطنت و ضرب ميشان، سال بيست وهشتم سلطنت (  ٦١٦/  ٦١٧وپنجم ( 
م) و ضرب اردشيرخوره است. كشف اين  ٦٢٦/٦٢٧م) و ضرب شيراز، و سال سي وپنجم سلطنت (  ٦٢٢/  ٦٢٣سلطنت ( 

هاي مختلف نشان دهندة ارتباط مستقيم منطقة دماوند با شهرهاي ضرب كنندة سكه است (نعمتي و  ها با محل ضرب سكه
هايي به پهلوي ساساني، سرپيكانهاي آهني، ها، ظروف و قطعات سفال، سفال نوشته  علاوه بر سكه .)١٢٧ :١٣٩٨همكاران،

  دست آمد.  سگكهاي كمربند، مهر و اثرمهر و سنگهاي وزنه نيز به

  
  )١٣٨٦:پلان معماري ساساني مكشوف از وليران (نگارنده،٥ ريتصو



 و شواهد  يخياز اسلام از منظر منابع تار شيپ ةدماوند در دور                                                                                                            ١٥٨

  
  )١٣٨٥هاي دوره ساساني مكشوف از وليران (نگارنده، : سكه٦ ريتصو

  
      گيري نتيجه

سنگي تحتاني است.  سنگي مياني يا ديرينه شناسي داراي آثاري از دوره ديرينه شواهد و مستندات باستانمنطقه دماوند براساس 
واسطة موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير شرق به غرب و همچنين محل اتصال فلات مركزي به تبرستان  اين منطقه به

جه به موقعيت جغرافيايي دماوند و قرارگيري آن در حدفاصل شرق به ترين مناطق ايران در دورة تاريخي است. با تو يكي از مهم
شناسي كمي وجود دارد. از دوره ماد و  غرب و همچنين فلات مركزي ايران به شمال كوههاي البرز مطالعات و شواهد باستان

هاي آشور نو و  ن كتيبهشناسي تنها مي توان به اطلاعات اندكي كه از ميا دليل نبود شواهد باستان هخامنشي دماوند به
شود، اكتفا كرد كه بيشتر آنها با شبهه روبرو هستند. از دوره سلوكي منطقه دماوند در متون تاريخي  هخامنشي حاصل مي

است.  دست نيامده شناسي انجام شده در اين منطقه آثاري از اين دوره تاكنون به هاي باستان ميان نيامده و در پژوهش سخني به
هاي اردشير يكم در  است. پس از پيروزي تنها بخش محدودي از تاريخ دماوند در دورة اشكاني را بازسازي كرده متون تاريخي

اواخر دوره اشكاني حاكمان تابعيت خود را نسبت به اردشير يكم اعلام كردند و بدون قيد و شرط خود را تسليم كرده و به 
دهد كه دماوند در اين دوره داراي  كه تاكنون كشف شده نشان ميشناسي  هاي باستان حكومت خود ادامه دادند. يافته

است. از دماوند در دوره ساساني  حال شناسايي نشده تابه استقرارهاي دائميبقاياي استقرارهاي كوچ رو و فصلي بوده و آثار و 
ز دماوند و مردمان شناسي بيشتري در دست است. نام بردن ا نسبت به ديگر ادوار دوره تاريخي ايران، شواهد تاريخي و باستان

دهد دماوند در معادلات قدرت در اوايل دوره  اين منطقه در ضمن رويدادهاي سياسي اوايل دوره ساساني، بالقوه نشان مي
است. در زمان پادشاهي قباد خاندان گشنسب داذ كه از زمان اشكانيان در اين منطقه حكومت  ساساني نقش آفريني كرده

شناسي همچون معماري، سفال، مهرشناسي و  مجموع، با استناد به متون تاريخي و شواهد باستان كردند اضمحلال يافت. در مي
دليل شرايط جغرافيايي بيشتر از ساير دوره هاي  شناسي، دماوند يكي از مناطق تاثيرگذار ايران در دوره ساساني بوده و به سكه

هاي سياسي اوايل دوره ساساني نشان دهنده اهميت و جايگاه است. حضور برجسته دماوند در رويداد تاريخي مورد توجه بوده
است. به منظور دستيابي به اطلاعات بيشتر در خصوص دوره تاريخي منطقه  يبرجسته اين منطقه در تاريخ ايران دوره ساسان

  تر است.  شناسي و مطالعات گسترده دماوند نياز به انجام كاوشهاي باستان
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